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در آداب   
 پهلوانی

چکامه

۳۸° ۲۲°

 اسب حیوان نجیبی است!

بـه همسـایه طبقـه بالایـی گفتم: +

الان ساعت دوونیم شب است. تازه 

اگـر سـاعت ها را جلو می کشـیدند،

می شـد سـه ونیم، ولی متأسـفانه از 

سمت طبقه شما صداهایی می آید 

کـه انـگار واحـد شـما، واحد پرورش 

و نگهداری اسـب است!

همسـایه طبقـه بالایـی خندیـد و  _

گفـت: چـرا می گویـی انگار. ما واقعا 

در واحدمـان داریـم اسـب بـزرگ 

می کنیم.

گفتم: ببخشید، نمی خواهم دخالت کنم، ولی  +

درست نیست آدم به بچه خود ش بگوید اسب.

همسایه طبقه بالایی دوباره خندید و گفت: _

ما اصلا بچه نداریم، فقط یک اسب داریم. می خواهی 

ببینی؟و بدون اینکه منتظر جوابم بماند، گفت: یک 

لحظه صبر کن، الان برمی گردم.

بعد درِ واحد را بست. چند لحظه بعد دوباره در 

واحدشان به رویم باز شد و او را در حالی دیدم که واقعا 

سوار اسب شده بود. از اسب پایین آمد و افسارش را 

به لوله گاز دم درشان بست و بعد گفت: مشکلت را به

 اسبم بگو.

گفتم: مگر اسب شما زبان آدم می فهمد؟ +

اسب گفت: آره که می فهمم. اگر مشکلی پیش آمده 

است، حاضرم کمکتان کنم.

گفتم: درست نیست ما همسایه ها مزاحم هم  +

بشویم، ولی شما الان چند شب است داری یورتمه 

می روی، آن هم ساعت دوونیم شب که اگر ساعت ها 

را جلو می کشیدند، می شد سه ونیم!

یت  ذ ی من ا ا ز صد ! شما ا قعا : وا سب گفت ا

می شوید؟

گفتم: بله، خیلی. من به خاطر مخارج سنگین  +

زندگی مجبورم دو جای مختلف کار کنم، ولی شب ها 

که می خواهم بخوابم، صدای یورتمه رفتن شما 

مزاحم خوابم می شود. گاهی هم که از اعماق 

وجودتان شیهه می کشید.

اسب گفت: البته من معمولا یورتمه نمی روم، بلکه 

روم. چهارنعل  بیشتر به صورت چهارنعل راه می 

تری است نسبت به یورتمه، حرکت خیلی سریع 

ولی خب دوست ندارم مزاحمت ایجاد بشود. قول 

می دهم دیگر تکرار نشود.

از همسایه خداحافظی کردم و شب های دیگر هم 

نه صدای شیهه از طبقه بالا شنیدم و نه صدای 

پیتکوپیتکو!

واقعا که اسب حیوان نجیبی است.
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 پهلوانان نمی میرند
یادی از ورزشکار و قهرمان درگذشته رشته پرورش اندام و بدن سازی، روح ا... داداشی که در چنین روزی به ضرب چاقو کشته شد

چهــارم بهمــن۱۳۶۰، آخریــن پــسر از خانــواده 

ــل  ــن درس و تحصی ــه س ــد. ب ــد ش ــی متول داداش

کــه رســید، بــرای کمــک بــه امــرار معــاش خانــواده 

ــار  ــه ع ــی را بی آنک ــره اش، دست فروش دوازده نف

بدانــد، در پیــش گرفــت و به مــوازات کار و تحصیــل 

ــتی  ــته کش ــه رش ــد، ب ــاله ش ــه پانزده س ــی ک زمان

گرایــش پیــدا کــرد.

ــا  ــت و ب ــرق ریخ ــتی ع ــک کش ــر تش ــالی ب  دو س

الگوقــراردادن جهان پهلــوان تختــی، مســیرش را 

بــا اراده در پیــش گرفــت، امــا در ادامــه بــه توصیــه 

بــرادر بزرگ تــرش، علــی، رشــته پرورش انــدام را 

انتخــاب کــرد. صلاحدیــد بــرادرش بــر مبنــای 

روحیــات و شــکل بــدن روح ا... بــود و پــس از 

ــا  ــته، ب ــن رش ــه ای ــال از ورود ب ــک س ــت ی گذش

قهرمانــی در کــرج، ثابــت کــرد در راهــی درســت 

قــدم گذاشــته اســت.

او کــه در کارنامــه درخشــان ورزشــی اش ســابقه 

هفــت دوره قهرمانــی کــرج، دو دوره قهرمانــی 

تهــران و دو دوره قهرمانــی ایــران را در رشــته 

پرورش انــدام داشــت، شــهرتش را در میــان عامــه 

مــردم مدیــون حضــور در مســابقات تلویزیونــی 

ــوروزی  ــه ای ن ــود؛ ویژه برنام ــن» ب ــردان آهنی «م

در دهه ۸۰ کــه بــه داوری فرامــرز خودنــگاه و 

اجــرای رضــا جاودانــی، مجــری مشــهدی 

تلویزیــون، دریچــه آشــنایی بیشــتر مردم 

ــام  ــاز کــرد و ن ــا ایــن رشــته ورزشــی ب را ب

ا... داداشــی نیــز در ســال های  روح 

۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بــا کســب رتبــه نخســت 

بــه نامــی آشــنا در میــان مخاطبــان 

تبدیل شد.

 روح ا... داداشــی بــا وجــود عناوینــی 

ــور، ــی کش ــت قهرمان ــام نخس ــد مق مانن

قهرمانــی قوی تریــن مــردان آهنیــن،

اول و ســوم جهــان در رشــته قوی تریــن مــردان،

روحیــه پهلوانــی داشــت و هیچ وقــت به جــز 

میادیــن ورزش بــه زور بــازو متوســل نشــد؛ حتــی

 در لحظــه مرگــش!او ۲۶تیــر۱۳۹۰ در منطقــه 

گلشــهر کــرج بــا جوانــی هجده ســاله برخــورد کرد 

کــه ســابقه سرقــت مســلحانه داشــت و آزادانــه 

در خیابان هــا می چرخیــد.

شــب در منطقــه ۴۵مــتری   ۱۱:۴۵  ساعت

ینــه خــودرو  گلشــهر کــرج، بــا برخــورد آ

قوی تریــن مــرد ایــران بــه آینــه خــودرو جوانــی 

دیگــر، نخســتین بهانــه بــرای درگیــری 

لفظــی میــان سرنشــینان دو خــودرو

 پدیــد آمد.

 داداشــی امــا در ادامــه بــا دعــوت بــه 

ــری  ــا جلوگی ــتن تنش ه ــش از بالاگرف آرام

کــرد، ولــی درگیــری فیزیکــی مهاجــمان بــا 

تیــزی ســلاح سرد، ابتــدا روح ا... را 

از ناحیــه بــازو و ســینه مجــروح 

کــرد و در ادامــه، بــا برخــورد 

بــه شــاهرگ او، پیکــر آهنیــن 

جوانمــرد ایــران را بــر زمیــن

 انداخت.

 متواری شــدن سرنشــینان 

نقــل  و  یــد  پرا و  ر د خــو

جنایــت خونیــن آنــان 

در قهوه خانه هــا،

جــرا  ن ما یــا پا

ر  د و  د  نبــو

ز  ا کمــتر 

۲۴ساعت از وقوع حادثه، هم زمـــــان با انتشــــــار 

ــرج  ــس ک ــی، پلی ــت روح ا... داداش ــبر درگذش خ

هــر ســه متهــم را دســتگیر کــرد و نخســتین 

جلســه محاکمــه آنــان بــا حضــور پنــج قاضــی

 برگــزار شــد. متهــم ردیــف اول بــه جــرم 

قتــل بــه اعــدام، متهــم ردیــف دوم بــه 

جرم شرکت در درگیری به ســـــه ســـــــال 

حبـــس و هشــتاد ضـــــربه شــلاق و متهــم 

ردیــف ســوم بــه جــرم شرب خمــر بــه 

هشــتاد ضربــه شــلاق محکوم 

شــد. سرانجام در بامداد 

۳۰شــهریور۱۳۹۰،

درســت در محــل 

و  ی  گیــر ر د

وقــوع حادثه،

متهــم 

ــه  ــی ب اصل

چوبــه دار 

یختــه آو
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 حکایت پسر سوم و دو پسر دیگر

در روزگــاران قدیم در ایالت کَلیفرنیا 

تاجری زندگی می کرد که املاک و اموال 

بسیار داشت و صاحب تعدادی شرکت 

واردات و صادرات و صرافی و پاساژ بود.

این تاجر یک روز وقتی حساب وکتاب 

روزانه اش را انجام داد، در قفسه سینه 

و گردنش درد احساس و متعاقب آن 

احساس تهوع کرد. وی نخست تصور 

کرد دچار درد معده شده است، اما وقتی 

درد به پایین فک وی رسید، دانست که 

در آستانه سکته قلبی است. وی بلافاصله سه 

پسرش را به نزد خود خواند و گفت: پسران من،

هنگام مرگ من فرا رسیده است. به شما وصیت 

می کنم هنگام خاک سپاری من مقداری پول 

روی تابوت من بگذارید. پسران گفتند: وا! چرا؟ 

مرد تاجر گفت: نپرسید، اما بدانید که این لحظه 

در سرنوشت شما نقش مهمی خواهد داشت.

پسرها قول دادند به وصیت پدر عمل کنند و 

از نزد وی رفتند.

مرد تاجر پس از رفتن پسران، وکیلش را فراخواند 

و گفت: من در طول حیاتم نفهمیدم از میان 

این سه پسر کدام یک شایستگی آن را دارد 

که جانشین من شود؛ اما اکنون که درحال 

مرگ هستم، فکری کرده ام. وکیل پرسید: چه 

فکری؟ مرد تاجر گفت: به پسرانم وصیت کردم 

هنگام خاک سپاری مقداری پول روی تابوت من 

بگذارند. تو در آن لحظه مراقب آنان باش و کسی 

را که جنم بیشتری از خود نشان داد، به عنوان 

وارث املاک و دارایی های من انتخاب 

کن. ساعتی بعد تاجر دار فانی را وداع 

کرد و پسران وی همراه با سایر بستگان 

و آشنایان آماده مراسم خاک سپاری 

سپاری، پسر  شدند. در لحظه خاک 

اول جلو رفت و ۱۰هزار دلار روی تابوت 

متوفی گذاشت.

پس از او پسر دوم جلو رفت و ۲۰هزار دلار 

روی تابوت متوفی گذاشت. پس از او پسر 

سوم جلو رفت و پول ها را از روی تابوت 

برداشت و یک چک ۱۰۰هزار دلار روی تابوت 

متوفی گذاشت. وکیل متوفی چون چنین دید،

نزد پسر سوم رفت و گفت: چرا چنین کردی؟ 

پسر سوم گفت: هفتاد من، سی تو، صدایش 

را در نیاور. وکیل گفت: من درباره علت این 

کار سؤال کردم. پسر سوم گفت: ها، علت! اول 

اینکه همه گیری کرونا به پایان رسیده است،

نامه های بهداشتی همواره  اما رعایت شیوه 

کار خوبی است و بر اساس آن، استفاده از 

اسکناس جالب نیست. دوم اینکه همراه داشتن 

این مقدار پول نقد به صلاح مرحوم پدر نیست،

به جایش ایشان می تواند هرگاه نیاز شد، چک 

را وصول کند. بدین ترتیب، وکیل متوفی فهمید 

آن پسری که به اندازه پدر و بیش از او جلب و 

ناکِس و پدرسوخته است، همین پسر سوم است 

و طبق وصیت متوفی، او را وارث دارایی های 

مرد تاجر کرد و کف دست دو پسر دیگر تف

 هم نینداخت.
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 دریچــه آشــنایی بیشــتر مردم 

ــام  ــاز کــرد و ن ــا ایــن رشــته ورزشــی ب را ب

 داداشــی نیــز در ســال های 

 بــا کســب رتبــه نخســت 

بــه نامــی آشــنا در میــان مخاطبــان 

 داداشــی بــا وجــود عناوینــی 

ــور، ــی کش ــت قهرمان ــام نخس ــد مق مانن

قهرمانــی قوی تریــن مــردان آهنیــن،

اول و ســوم جهــان در رشــته قوی تریــن مــردان،

روحیــه پهلوانــی داشــت و هیچ وقــت به جــز 

میادیــن ورزش بــه زور بــازو متوســل نشــد؛ حتــی

۲۶تیــر۱۳۹۰ در منطقــه 

گلشــهر کــرج بــا جوانــی هجده ســاله برخــورد کرد 

کــه ســابقه سرقــت مســلحانه داشــت و آزادانــه 

در خیابان هــا می چرخیــد.

شــب در منطقــه ۴۵مــتری   

ینــه خــودرو   بــا برخــورد آ

قوی تریــن مــرد ایــران بــه آینــه خــودرو جوانــی 

 نخســتین بهانــه بــرای درگیــری 

لفظــی میــان سرنشــینان دو خــودرو

ــری  ــا جلوگی ــتن تنش ه ــش از بالاگرف آرام

کــرد، ولــی درگیــری فیزیکــی مهاجــمان بــا 

تیــزی ســلاح سرد، ابتــدا روح ا... را 

از ناحیــه بــازو و ســینه مجــروح 

کــرد و در ادامــه، بــا برخــورد 

بــه شــاهرگ او، پیکــر آهنیــن 

جوانمــرد ایــران را بــر زمیــن

 انداخت.

 متواری شــدن سرنشــینان 

نقــل  و  یــد  پرا و  ر د خــو

جنایــت خونیــن آنــان 

در قهوه خانه هــا،

جــرا  ن ما یــا پا

ر  د و  د  نبــو

ز  ا کمــتر 

ــرج  ــس ک ــی، پلی ــت روح ا... داداش ــبر درگذش خ

هــر ســه متهــم را دســتگیر کــرد و نخســتین 

جلســه محاکمــه آنــان بــا حضــور پنــج قاضــی

 برگــزار شــد. متهــم ردیــف اول بــه جــرم 

قتــل بــه اعــدام، متهــم ردیــف دوم بــه 

جرم شرکت در درگیری به ســـــه ســـــــال 

حبـــس و هشــتاد ضـــــربه شــلاق و متهــم 

ردیــف ســوم بــه جــرم شرب خمــر بــه 

هشــتاد ضربــه شــلاق محکوم 

شــد. سرانجام در بامداد 

۳۰شــهریور

درســت در محــل 

و  ی  گیــر ر د

وقــوع حادثه
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................................................ با گروهی ز دوســـتان همبر در رهی می گذشـــت پیغمبر
......................................... گرد ســـنگی بزرگ کرده نشســـت دید قومی گرفته تیشـــه به دســـت
.......................................... چیســـت وین ســـنگ را تراشیدن گفت کین دســـت و پا خراشـــیدن

نیـــم نا . زورمنـــدان و پهلوا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قـــوم گفتنـــد مـــا جوانانیـــم
................................... هســـت میزان زور ما این ســـنگ چـــون بـــه زورآوری کنیـــم آهنـــگ

................................. مـــرد دعـــوی پهلوانی کیســـت گفـــت گویـــم کـــه پهلوانـــی چیســـت
یـــر پـــا تواند کرد ا ز ...................................... خشـــم ر پهلـــوان آن بـــود کـــه گاه نبـــرد

جامی/ هفت اورنگ ................................... پیـــش او پشـــت بـــر زمیـــن باشـــد  خشـــم اگر کوه ســـهمگین باشـــد

مرگ هم زمان با چهلم پدر
پـــس از مـــرگ بـــرادرم، برخـــی شـــایعه کردنـــد روح ا... از جلســـه انتخاباتـــی یکـــی از نامزدهـــا 

ـــی  ـــوم داداش ـــرگ مرح ـــرد. م ـــئت می گی ـــا نش ـــئله از کج ـــن مس ـــم ای ـــا نمی دان ـــت؛ ام ـــته اس برمی گش

در روز نیمـــه شـــعبان ســـال۱۳۹۰ بـــود کـــه هم زمـــان بـــا برگشـــت از مراســـم چهلـــم پـــدرم مصـــادف 

ـــاره  ـــاد و دوب ـــاق افت ـــن اتف ـــه ای ـــم ک ـــن دربیاوری ـــدرم را از ت ـــزای پ ـــاس ع ـــود لب ـــرار ب ـــا ق ـــود. م ـــده ب ش

عزادار شدیم.

اهدای کمربند قهرمانی به آستان قدس
گفتـــه می شـــود روح ا... کمربنـــد قهرمانـــی اش را بـــه محمـــود احمدی نـــژاد تقدیـــم کـــرده بـــود؛ امـــا 

ـــود. ـــی نب ـــرد و سیاس ـــت نک ـــودش را وارد سیاس ـــچ گاه خ روح ا... هی

 بـــرادرم دو کمربنـــد قهرمانـــی داشـــت کـــه یکـــی از آن هـــا در باشـــگاه اســـت و دیگـــری بـــه مـــوزه 

آســـتان قدس رضوی اهـــدا شـــده اســـت.


